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Abstract 

A theory is a coherent method for studying literature that is based on a specific perspective. One of 

these theories is Jakobson's communication theory. To create any communication, a channel is needed 

so that a mental bond can be established between the sender and the audience. Theorists considered 

various roles for language. Nezami is a poet who has a high talent for composing lyrical and romantic 

poems. In the lyrical poem Khosrow and Shirin, the emotional and literary role helped the poet 

express his attitude and feelings and create beautiful poems. Two emotional and literary roles are 

among the most frequently used roles in Khosrow and Shirin by Nezami. In Khosrow and Shirin, 

Nezami expresses the personal circumstances of the characters in the story to his audience. This 

article, using a descriptive-analytical method, examined the emotional and literary roles in Khosrow 

and Shirin based on Roman Jakobson's communication theory and determined the extent of the impact 

of these roles on the stories and the audience. The results of the study showed that Nezami's feelings, 

imagination, and thoughts are visible in the text of the stories, and the element of emotion in his words 

causes enthusiasm and joy, and its content is easily embedded in the mind of the audience. It was also 

found that the literary function in Nezami's lyric poetry reached its peak and he used literary art to 

convey his message. 
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 مقاله پژوهشي

 

براساس نظریۀ ارتباط رومن های عاطفی و ادبی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بررسی نقش

 یاکوبسن
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 چکیده

ارتباطي  ۀها، نظریروشي منسجم براي مطالعه ادبي است که بر اساس دیدگاه خاصي قرار گرفته باشد. یکي از این نظریه ۀنظری

ک آن پیوند ذهني میان فرستنده و مخاطب برقرار کرد. یاکوبسن است. براي ایجاد هر ارتباطي به مجرایي نیاز است تا بتوان به کم

براي زبان در نظر گرفتند. نظامي از شاعراني است که قریحه و استعداد بالایي در سرودن اشعار غنایي  هاي مختلفي راپردازان نقشنظریه

گرش و احساس خود را بیان کرده، اشعار نکمک کرده تا شاعر غنایي خسرو و شیرین، نقش عاطفي و ادبي،  ۀو عاشقانه دارد. در منظوم

اي پرکاربرد در خسرو و شیرین نظامي هستند. در خسرو و شیرین، نظامي احوالِ هزیبایي خلق کند. دو نقش عاطفي و ادبي از نقش

و ادبي  هاي عاطفيتحلیلي به بررسي نقش –کند. این مقاله به روش توصیفي هاي داستان را براي مخاطبش بیان ميشخصي شخصیت

ها و مخاطب ها در داستانزان تأثیر این نقشرومن یاکوبسن پرداخت و می نظریۀ ارتباطدر خسرو و شیرین نظامي گنجوي براساس 

ها قابل مشاهده است و عنصر عاطفه در کلامِ نظامي در متن داستان ۀمشخص گردید. نتایج پژوهش نشان داد که احساس، تخیل و اندیش

دبي در شعر گیرد. همچنین مشخص شد که کارکرد اشادي شده، مضمون آن به آساني در ذهن مخاطب جاي مينظامي سبب شور و 

 غنایي نظامي به اوج خود رسیده و نظامي براي منتقل کردن پیام خود از صنعت ادبي بهره برده است.

 ي.نظامي، خسرو و شیرین، نظریۀ ارتباط یاکوبسن، نقش عاطفي، نقش ادبها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:
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 . مقدمه1

ر هاي مختلف ادبیات مانند ساختار، اهمیت ساختار، سبک و مانند آن را مورد مطالعه قراتوان جنبهبه کمک نقد ادبي مي

اي باشد تا متن براساس آن دیدگاه تحلیل شود. زماني که اي در ادبیات بهتر است نظریهموضوع یا مؤلفهداد. براي تحلیل هر 

مکتب صورتگرایي ظهور کرد، منتقدان سعي کردند به خودِ اثر بها بدهند و مبناي کارشان خودِ اثر باشد. آنها اندیشه و نگرش 

آنها ادبیتِ ادبیات شد و سپس براي ثابت کردن ادبیت به سراغ شعر  طوري که موضوع مطالعه نویسنده را کنار نهادند، به

هاي اي که اثر در آن ایجاد شده است و مؤلفههاي بیرون از اثر، همانند ساختار جامعههاي روسي، مؤلفهرفتند. فرمالیست

ها نباید آنچنان تأثیر داشته باشند. بررسي شود، این مؤلفه خواهدگویند زماني که اثر ميتاریخي را مسائل فرعي نامیدند و مي

اي در پردازان مشهور فرمالیست که پیوند بین فرمالیسم و ساختارگرایي برقرار کرد رومن یاکوبسن بود. او نظریهیکي از نظریه

ب که امکان ني میان گوینده و مخاطزمینۀ ارتباط دارد که معتقد است در هر فرایند ارتباطي به تماس نیاز است؛ یعني پیوند ذه

کند. این نظریۀ او بر شش نقش مهمي در تحلیل شعر ایفا مي برقراري ارتباط با همدیگر داشته باشند. نظریۀ ارتباط یاکوبسن

 هايهاي پیام باشد داراي نقشگیري پیام به سمت یکي از سویهعنصر سازنده در متن تأکید دارد. در این نظریه هرگاه جهت

رود که بیانگر اندیشۀ جمعي است. ها به کار ميود. از نظر ساختارگرایان، زبان به مثابه نظامي از نشانهزباني مختلفي خواهد ب

شناسي را بر اساس داند و به همین خاطر نشانهیاکوبسن تولید و تفسیر متن را به وجود رمزگان یا قراردادي ارتباطي وابسته مي

رسد براي درک چگونگي ارتباط عي و فرهنگي هویت یافته است و به نظر ميکه در فرایندهاي اجتمااصل ارتباط قرار داد 

گوید از نظر گرایش، شعر غنایي با شود. در اشعار غنایي، عناصر شعر با یکدیگر پیوند دارند. یاکوبسن ميانساني مطرح مي

شود. در کارکرد ادبي فور مشاهده ميه وي در این ساخت به وفرستنده و کارکرد عاطفي زبان ارتباط دارد و منِ شاعر و عاطف

گیرد. در این نوع از نقش زباني، صنعت ادبي نقش مهم و نیز با توجه به اهمیت داشتن پیام، زبان غنایي مورد توجه قرار مي

 کننده دارد. تعیین

 . بیان مسأله1 -1

اند و شناسي تعریف کردهبررسي زبان شناسان الگویي برايانشناسي به معناي مطالعۀ علمي زبان بوده و زبتعریف زبان

شناسي است. از طرفي نیز شناسي در بنیان خود و در کلام وجود دارد و شکل گفتاري، تنها موضوع علم زبانمعتقدند زبان

ن شکل ارتباط است. تریشود و این ابتدایي»هر ارتباط زباني شامل یک پیام است که از طرف فرستنده به مخاطب منتقل مي

شناسي پرداخت و نظریۀ ارتباطي خود را شناسي و ارتباطپردازان فرمالیست است که به تدریس زبانوبسن یکي از نظریهیاک

ها و واجشناسي، هاي مختلفي مانند نقد و نظریۀ ادبي، شناخت اسطوره(. همچنین »وي در زمینه58: 1391مطرح کرد« )صفوي،

شناسي و نظریه ادبي منتشر کرد. در نظریۀ در رسالۀ زبان 1960رتباط خود را در سال کرد. یاکوبسن نظریۀ ا هایي را بیاننظریه

شود. هر کدام از این شش عنصر زباني، وظیفه و کارکرد ارتباط یاکوبسن در هر رخداد زباني، شش عنصر سازنده مشاهده مي

اند. در نقش نظریۀ ارتباط یاکوبسن بررسي شدهش عاطفي و ادبي از شش (. در این مقاله دو نق62اي دارند« )همان: جداگانه

 نقش عاطفي، فرستنده یا گوینده پیام داراي اهمیت است و در نقش ادبي، کارکردِ خودِ پیام اهمیت خاصي دارد. 

که بیشتر به خلق اي دارد. نظامي از شاعران بزرگ و تواناي ادبیات فارسي است العادهدر اثر ادبي، زبان اهمیت فوق

هاي عاشقانه پرداخته است. خسرو و شیرین اثري غنایي است که نه تنها از لحاظ ادبي بلکه از نظر عاطفي نیز داراي همنظوم

ها از نقش و کارکرد عاطفي بهره برده است. نظامي هاي عاشقانه داستاناي است. نظامي حتي براي توصیف صحنهارزش ویژه

هاي فاده کرده تا ساختار ادبي و بلاغي آن را بیان کند. در این مقاله به نقشهاي ادبي هم استتکنیکدر خسرو و شیرین از 
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شود. از طرفي نیز به اینکه عاطفي و ادبي در منظومه غنایي خسرو و شیرین بر اساس نظریۀ ارتباط رومن یاکوبسن پرداخته مي

 ، پرداخته خواهد شد.و و شیرین نظامي دارندنقش عاطفي و ادبي هر کدام چه کارکرد و ویژگي در خسر

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-2

سازد تا احساسات و عواطف اهمیت بررسي نقش عاطفي نظریۀ ارتباط یاکوبسن در خسرو و شیرین این امکان را فراهم مي

احساس گونگي انتقال کند تا چتري قابل بررسي باشد. همچنین این پژوهش کمک ميها به شکل عمیقهاي داستانشخصیت

شود از طریق زبان و تصویرسازي در شعر ممکن گردد. اهمیت دیگر این پژوهش به این صورت است که نقش ادبي سبب مي

دهد که زبان به چه صورت به مثابه یک ابزار تا ساختار بلاغي و ادبي در شعر تحلیل گردد. انجام این پژوهش نشان مي

 گذارد.سازد و بر آنها تأثیر ميتقل مياحساسات را منهاي اجتماعي و فرهنگي، ارزش

 . پیشینه پژوهش1-3

 اند عبارتند از:تحقیقاتي که در ادبیات فارسي در حیطه این عنوان انجام گرفته

معناشناختي فرهاد در منظومه خسرو و شیرین نظامي« به  –اي با عنوان »تحلیل فرایند نشانه ( در مقاله1390نرماشیري)

شناسي کند پرداخته است. با توجه به نظریه نشانهمعناشناختي که نظام ایستا را به نظامي سیال تبدیل مي –فرایند نشانه  بررسي

پذیري زیادي جایگاه نشانهنشانه نیست. چون فرهاد از  –توان گفت فرهاد بر خلاف خسرو یک نشانۀ منفرد و در واقع فرد مي

ع نگرش خود چنین پایگاهي ندارد. نتیجۀ پژوهش به این صورت است که عشق خسرو مند است که خسرو به دلیل نوبهره

اي همچون مریم، نسبت به شیرین با عشق فرهاد فرق دارد. به این صورت که خسرو فقط عاشق و داراي کمیت نشانه

اي او فقط یت نشانهکند و کماست، اما فرهاد فقط عاشق نیست و در عشق زندگي مي حرمسراي سلطنتي و قدرت پادشاهي

شیرین است. همچنین مشخص شد خسرو در محور افقي عشق با شیرین است و فرهاد در محور عمودي عشق شیرین به سر 

مکاني و همه زماني تبدیل گردید و  اي همهتر است، فرهاد نیز به نشانههاي دالّي فرهاد نسبت به خسرو عمیقبرد و رابطهمي

اي با عنوان »بررسي ( در مقاله1391تر جاي گرفت. نوروزي)اي پاییننظر عشق در مرتبۀ نشانه خسرو با آن همه بزرگي از

شعر نظامي بر اساس نظریۀ ارتباط یاکوبسن« شعر نظامي را از لحاظ علم بلاغت بررسي کرد. نوروزي در مقالۀ خود به طور 

هاي نظامي را از لحاظ چنین محقق اشعار و منظومهشعر نظامي را بر اساس شش نقش نظریه یاکوبسن بررسي کرد. هم کلي،

هاي هاي بلاغي، دستور زبان، معنا و... بررسي کرده است. اما در مقاله حاضر، محقق به بررسي نقش عاطفي و ادبي از نقشجنبه

طفه شاعر اخته است و به کمک این نظریه جزئیات و نکات ریز احساس و عانظریۀ یاکوبسن در اشعار خسرو و شیرین پرد

 هاي را بررسي کرده و از این لحاظ با مقاله نوروزي متفاوت است. هاي حاضر در داستانو شخصیت

 2 . 

 . نظریه و دیدگاه ادبی 1-2

در این نظریه به جوانب گوناگون  شود.نظریه و نقد ادبي در شکل محدود و مختصر به عنوان دیدگاه ادبي بررسي مي

هاي ارزشیابي، ماهیت تي همچون ساختار، اهمیت ساختار، ظرفیت تحقق ادبیات، سبک، ملاکپردازند؛ موضوعاادبیات مي

هاي ادبیات و موضوعاتي ها، اصول، ملاکگوید: »نظریۀ ادبي مطالعۀ مقولهادبیات و کارکردهاي ادبیات. ولک در این باره مي

ولک، نظریه موضوعي فراتر از فرضیه خواهد بود و در  (. در تعبیر33: 1373شود« )ولک و آوستین، قبیل را شامل مي از این

شود. البته باید گفت که تعیین محدودۀ نظریه، کاري آسان هاي تحلیل آن توجه ميمند ماهیت ادبیات و شیوهآن به تبیین نظام

هاي متفاوتي که در توان از زاویۀ پرسشهاي ادبي مختلف را ميجود دارد. »نظریههاي گوناگوني وگیرينیست و در آن جهت

کنند، دیدگاه نویسنده، اثر، خواننده هایي را طرح ميهاي متفاوت، پرسششود، مورد تأمل قرار داد. نظریهمورد ادبیات مطرح مي
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کند و سعي نگري را تحمل نميجانبهپردازي یکنظریه نامیم. از طرفي نیز، هیچ)مخاطب( یا آنچه را که معمولاً واقعیت مي

(. به این ترتیب، 16: 1384هاي دیگر را نیز در چارچوب رهیافت انتخابي خود در نظر داشته باشد« )سلدن، دیدگاه کندمي

ا و وضعیت خلق اثر آورنده آن تا خواننده )مخاطب(، ساختار متن، محتودهنده اثر، از پدیدنظریۀ ادبي به تمام عناصر تشکیل

 توجه دارد. 

اند. هاي گوناگوني مد نظر قرار دادهه عناصر زیادي توجه شده و در ادامه براي زبان نقشدر خلال بررسي نظریۀ ادبي ب

هاي مختلف در نظر گرفت، رومن یاکوبسن است. او بیان کرد در هنگام مطالعۀ یک پردازاني که براي زبان نقشیکي از نظریه

مند و منسجم براي مطالعۀ ادبي است که بر پایۀ نظام هاي زباني متعدد خواهد بود. »نظریۀ ادبي روشيتن داراي نقشاثر، م

هاي زبان بر طبق دیدگاه دیدگاهي قرار گرفته باشد و بر طبق همان دیدگاه متون ادبي را مطالعه و بررسي کند. توجه به نقش

 (.172: 1381هاي مختلف کمک نماید« )انوشه، بین این دیدگاهرومن یاکوبسن قادر خواهد بود به تمایز 

 . یاکوبسن و نظریۀ ارتباط او1-5-2

: 1383شناسي ساختارگرایي است« )ایگلتون، گذار زبانشناس روس، بنیانپرداز، منتقد ادبي و زبان»رومن یاکوبسن نظریه

 دهندۀ آن را معرفي کرد« )یاکوبسن،ي ارتباطي و عوامل تشکیلشناسي و بوطیقا«، الگواي با عنوان »زبان(. او در مقاله135

ترین روش ارتباطي انتقال پیام »متن« از فرستنده به گیرنده است و ارتباط، هنگامي (. یاکوبسن معتقد است »ساده54: 1376

ط گفتاري بینامتني را ارائه کرد موفق است که تماس، کد و زمینه را به همراه داشته باشد؛ به عبارتي، یاکوبسن الگویي از ارتبا

 ( 176: 1380گذارد« )همان، سط مخاطب سهیم در ارتباط صحه ميکه به کمک یک رمز مشترک تو

وي این کار را تحت عنوان نظریۀ ارتباط یا کنش ارتباطي معرفي کرد. یاکوبسن شش عنصر ارتباطي را در کلام شامل 

مهمترین وظیفه کند«)همان(. به عبارتي ز و تماس )مجراي ارتباطي( ارائه مي»فرستنده، مخاطب)گیرنده(، موضوع، پیام، رم

ذاتي زبان این است که پیام را از گوینده به شنونده و از نویسنده به خواننده و از خالق به مخاطب انتقال دهد به شکلي که 

موضوع خاص باید گوینده و مخاطب پیام فرستد. در پي دلالت پیام بر فرستنده پیامي مبتني بر موضوعي را به مخاطب مي

گیري پیام هاي آوایي و گفتاري پنهان است به طور کامل و یا جزئي بشناسد. »در کارکرد عاطفي جهتهرمزهایي را که در نشان

به سمت فرستنده، سمت و سوي پیام در نقش ارجاعي به سمت موضوع و زمینه پیام، در نقش کنشي، توجه پیام به سمت 

در نقش همدلي پیام به سمت ایجاد تماس تمایل دارد گیري پیام به طرف رمز بوده و است. در کارکرد فرازباني جهتمخاطب 

ها به خود اثر توجه (. به این صورت، فرمالیست231: 1377و در نقش ادبي نیز خود پیام کانون توجه است« )علوي مقدم، 

ارتباط یاکوبسن  اند. »نظریۀگاهانه یا ناآگاهانه به این شش عنصر توجه کردهاي دارند. بیشتر شاعران و نویسندگان نیز آویژه

براي شناخت دیدگاه شاعران و نویسندگان در مورد ادبیات و اجزاي آن مناسب است. همچنین براي پاسخ به پرسش ادبیات 

 (. 232باشد« )همان: تواند تا حدودي مشکل را حل کند و پاسخگوي این پرسشچیست، نظریۀ ارتباط یاکوبسن مي

 شناسی از دیدگاه یاکوبسن. نشانه1-5-3

ها، شناسي روشي است که در ادامۀ یک خرد فلسفي در غرب شکل گرفته است و موضوع اصلي آن توجه نظام»نشانه

نگر اندیشۀ جمعي رود که بیاها به کار ميساختارگراها و ساختارها است. از نظر ساختارگرایان، زبان به عنوان نظامي از نشانه

رود که با هاي تحلیل متن به شمار ميشناسي یکي از روشصورت نشانه(. به این 35: 1397است« )نوروزي و مقبلي، 

اي هاي نشانهشناسي در پي توصیف تمام نظامهاي نشانهگیرد. »مؤلفهوجو پیرامون معاني پنهان مورد توجه قرار ميجست

همچون جامعه، زبان، اندیشه  ها،هاي سطحي پدیدههایي را که در زیر جنبهساختکنند، ژرفهمانند زبان هستند و سعي مي

 (. 345: 1375و رفتار قرار دارند بیابند« )چندلر، 
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گیري شناسي با شکلها یا نشانهپرداز ساختارگرا در زمینه و حوزۀ نظریۀ کلي نشانهبنابراین »تلاش یاکوبسن به عنوان نظریه

د است تولید و تفسیر، به وجود رمزگان یا قراردادهاي داراي اهمیت است. او معتق 1969شناسي در سال المللي نشانهانجمن بین

شناسي را براساس اصولي قرار داد. یکي از این (. یاکوبسن اغلب، نشانه40: 1397ارتباطي وابسته است« )نوروزي و مقبلي، 

گونگي ارتباط آید براي درک چتماعي و فرهنگي هویت یافته است و به نظر مياصول، اصل ارتباط است که در فرایندهاي اج

ها پردازي در خصوص نشانهشناسي به سبب مطالعه و نظریهتوان گفت که نشانهشود. به این صورت ميانساني مطرح مي

 توان یک نشانه دانست.شکل گرفته و روند تجلي آن را مي

 . زبان ادبی1-5-4

داند که از ابداع، نوآوري و عنصر خیال ميگرایانه، منطقي و بر اساس قواعد دستور زبان عادي را برون شناس »زبانحق

گیري از عناصر نوآفریني و خیال در چارچوب حس، اندیشه و آزمون است. هدف زبان عادي کشف و شناخت دور است، بهره

 د است؛ به این معني که خواننده انتظار دارد دانش فوق منطبقعناصر، نتیجه و هدف آن دانش است، دانشي که قابل رد یا تأیی

هاي پیرامون آن باشد و همیشه درگیر راستي و درستي مطلب است، اما در زبان ادبي باید گفت برعکس زبان عادي، با واقعیت

یت جهان هستي به کند و چیزي فراتر از واقعکسي دنبال حقیقت نیست؛ چون شاعر با قوۀ خیال خود در امور دخالت مي

ادبي حواس و اندیشه تحت تأثیر قوۀ خیال است، به همین خاطر هدف آن  دهد که با منطق مغایر است. در زباندست مي

شود و او را مجذوب خود خواهد رو ميکشف و آگاهي نیست بلکه هنري است که خواننده با این هنر با دنیاي جدیدي روبه

 (. 18-15: 1370شناس، کرد« )حق

هاي علوم، در داند. »در گفتگوي عادي در کتابيکدکني نیز شعر را چیزي جز شکستن معیار زبان عادي نمشفیعي

کنند. با اندکي تغییر، همه یک مفهوم را به هاي رسمي، زبان به شکل حالتي است که همه با آن یک نوع برخورد ميگزارش

ریختن ستن این معیار است. شکستن این معیار در گذشته، گاه با درهمکنند، اما زبان شعر عبارت از شکیک گونه بیان مي

کلمات و پیوند آنها به طوري که با وزني عروضي همراه باشد، بوده است و در نظر برخي دیگر علاوه بر اینها تشبیه و استعاره 

ها به تحول بزرگي در فرمالیست (. دیدگاه240: 1391کدکني، شکستن معیار منطقي زبان است« )شفیعينیز از عناصر درهم

هاي ادبي پس از خود مانند پساساختارگرایي و ها بر مکتبر شد. تأثیري که فرمالیستحوزۀ ادبیات و نقد مدرن منج

 ساختارگرایي گذاشتند، غیر قابل انکار است. 

 . حدیث نفس1-5-5

دهد. »از و خودش را مورد خطاب قرار مي کندمنظور از حدیث نفس چیزي است که فرستنده در خلوت با خود بیان مي

الضمیر نیز اشاره کرد. هنگامي که آفریني باید به نقش بیان ما فيبر نقش ارتباطي، بیان تفکر و زیبایيوظایف زبان، علاوه 

دنیاي هاي عاطفي خود سخن بگوید و پرده از فرستنده نه به خاطر ایجاد ارتباط و تفاهم، بلکه براي بیان احساس و حالت

(. همچنین در مواردي که گوینده شخص خیالي دیگري 65-64 :1387درون خود بردارد، منظور حدیث نفس است« )باقري، 

هاي عاطفي را مخاطب قرار دهد و با وي گفتگو کند، در واقع بخواهد یک منظرۀ تخیلي را بنا نهد، سخنان وي در گروه جمله

ا شامل احساس یا تفکري داند و آن رگوینده مي را Expressiveجملۀ بیانگر یا همان  کنندۀگیرد. یاکوبسن نیز »بیانقرار مي

گردد. به گفتۀ یاکوبسن کارکرد شعري زبان، یگانه کارکرد هنري کلامي نیست، بلکه صرفاً دانسته است که به گوینده بر مي

گیرد هاي عاطفي زبان را به کار ميگوید: شعر جنبه(. یاکوبسن مي71: 1386کننده و مسلط آن است« )احمدي، کارکرد تعیین

دهد. شعر غنایي به سمت فرستنده گرایش داشته و پیوند نزدیکي با کارکرد ا در خدمت اهداف خود انجام ميو این کار ر

هاي عاطفي و احساسي خود را در نه و غنایي است و نظامي حالتعاطفي زبان دارد. خسرو و شیرین نظامي نیز اثري عاشقا
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دهد وجه فرعي ز آن جا که ادبیت، وجه غالب شعر را تشکیل ميکند. به این صورت ااین منظومه با کارکرد عاطفي بیان مي

برد. یاکوبسن در هاي عاطفي با نام حدیث نفس نام ميدهند. »مارتینه از جملهشعر غنایي را با نقش عاطفي نشان مي

طور واقعي این  هاي عاطفي را نتیجۀ احساسات خاص فرستنده دانسته است، خواه فرستنده بهاي که دارد، جملهبنديتقسیم

 (.31: 1380احساس را داشته باشد، خواه وانمود کند که چنین احساسي دارد« )صفوي، 

 پوشانی زبان عاطفی و ادبی. هم1-5-6

توان یافت که تنها در قالب یکي از شش نقش ارتباطي قابل طرح باشد. ممکن ره کنیم که پیامي را نميباید به این نکته اشا

خصوص در مورد اي با جمله دیگر ربط داشته باشد که جدا کردن آنها از هم دشوار باشد. »این امر بهازهاي به انداست جمله

پردازان دیکي زبان ادبي و زبان عاطفي تا حدي است که نظریهنقش عاطفي و ادبي، بسیار قابل مشاهده است. پیوند و نز

ارند، در زمان جدایي میان زبان عادي )زبان خبري( و زبان گرا که همیشه بر ساز و کار زبان در شعر توجه خاصي دصورت

: 1377دهند« )علوي مقدم،مي دانند و آن را در دستۀ زبان ادبي قرارادبي )زبان شاعرانه(، زبان عاطفي را همان زبان شاعرانه مي

وجود است. به همین خاطر اي باشد که در شعر م(. باید اشاره کرد که ممکن است این کار به خاطر وجود عنصر عاطفه66

 کمتر کسي قادر است که بین دو نقش عاطفي و ادبي تمایز قابل شود. 

هاي ادبي در مرحلۀ اول، ادبیات را »در اکثر نظریهگوید: شمیسا در مورد عدم ایجاد تمایز میان نقش عاطفي و ادبي مي

(، 20: 1373کند« )شمیسا، هاي ذهني خود را با آن بیان ميدانند که نویسنده یا گوینده احساسات، خلُقیات و نیرواي ميوسیله

 فرق وجود دارد. اما یاکوبسن همواره در نظریۀ ارتباط خود سعي کرده است تا بیان کند که میان نقش عاطفي و نقش ادبي

ند و به شود به شکلي نادرست این دو نقش را یکي بدانگوید: »شباهت میان نقش عاطفي و نقش ادبي سبب مياو مي 

(. نقش عاطفي مهمترین 71: 1386همین خاطر اشیا، در گام بعدي تمایز، کارکردهاي دوگانۀ زبان را نادیده بگیرند« )احمدي، 

خوانیم شود و سبب خواهد شد هنگامي که شعر ميه سبب ارائه شدن عواطف سرشار شاعر مينقش شعر است. به این معني ک

دانند که شاعر با ا به وجود بیاید. زبان ادبي را در واقع همان زبان عادي و روزمره ميهمان عاطفه و احساس فرستنده در م

 کند.ها آن را به زبان ادبي تبدیل ميها و هنجارشکنيزدایيآشنایي

 . کارکرد عاطفی زبان در شعر1-5-7

الب غنایي داستان هم شامل این روش ساختارگرایان با استفاده از زبان متوجه پیوند عناصر ساختاري داستان با هم شدند. ق

گوید که اشعار غنایي از نظر گرایش به فرستنده با گانه زبان، در ادامه ميشود. یاکوبسن پس از مطرح کارکردهاي ششمي

عاطفي زبان در ارتباط هستند؛ یعني در کارکرد و ساخت عاطفي زبان، تمرکز بر فرستنده است. در نقش عاطفي، اوج  نقش

شود و به این صورت عاطفه یکي از ارکان اصلي در شعر غنایي محسوب خواهد شد. عاطفه شاعر مشاهده مي احساس و

مخاطب برساند و در پس آن انواع احساس و اندیشه را بیان هاي عاطفي خود را به شاعر در نقش عاطفي سعي دارد تجربه

اي غنایي است، اندیشه و احساس خود را بیان ین که منظومهکند. نظامي نیز از وراي کارکرد عاطفي در منظومۀ خسرو و شیر

 کرده است.

 . کارکرد ادبی زبان در شعر1-5-8

ویژگي دیگر کارکرد زبان این است که بر خود پیام تمرکز دارد. در این صورت کارکرد ادبي زبان غنایي به اوج خود خواهد 

ر این زمینه خواهد داشت. به این علت که استعاره یکي از خصوص استعاره نقش مهم و اساسي درسید. صنایع ادبي، به

کدکني به این صورت است: »استعاره قادر است عاطفه تعاره از نگاه شفیعيترین عناصر اشعار عاشقانه است. تعریف اسغني

توان گفت راین مي(. بناب387: 1380کدکني، را به دور از جریان معمولي گفتار و سخن به مخاطب برساند« )شفیعي و احساس
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وبسن، بیشترین توجه به نوع کاربرد زبان اي است که به رمزگان توجه دارد. »در نظریۀ ارتباط یاکنظریۀ ارتباط یاکوبسن نظریه

: 1391است تا معني القا شود. بارزترین نمونۀ این نظریه را باید ساختگرایي و مطالعۀ ساختاري زبان و ادب بنامیم« )صفوي، 

480.) 

 سرایی. رمز موفقیت نظامی در داستان1-5-9

ساس داستاني را که باید موضوع شعرش باشد، درک هاي نظامي وجود دارد این است که او انکتۀ مهمي که در منظومه

شد و احساس، تخیل و اندیشه او با تار و پود داستان در هم آمیخته بود که ها غرق ميکرده است. نظامي به راحتي در داستان

ستان، هاي داشد صداقت و اصالتي بارز از اشعارش بتراود. به طوري که انگار خودِ شاعر تمام احوال شخصیتمي سبب

حوادث و فراز و نشیب زندگي آنها، برخوردها و اتفاقات ناشي از آن را تجربه و خلق کرده است. »علاوه بر تجربه و دید 

هاي گوناگون برانگیزد« گون را از طریق گفتار و بیان رفتار شخصیتهاي گوناتواند احساسات و اندیشهوسیع، نظامي مي

هاي غنایي و عاشقانه براي آنچه در ذهن دارد، شکل ادبي مناسب را خلق در منظومه(. نظامي توانست 170: 1386)یوسفي، 

ي، اتفاقات، تابع سرشت هاي گیرا و خواندنکند. زیربناي هر داستان جذاب و گیرا چیزي جز خلق اشخاص آن نیست. در قصه

ها و نمایش رفتار و افکار هر کدام هاي داستان خواهد شد. به این ترتیب نظامي در آفرینش شخصیتو طرز رفتار شخصیت

از آنها طبق منش هر یک کاملاً موفق شده است. همچنین قدرت تخیل نظامي، همدلي و پیوند عاطفي او با قهرمانان داستان 

ها به یاد سرگذشت خود بیفتد، همانند صحنۀ خودکشي شیرین در منظومۀ در خلالِ بیان حوادث قصه موجب شده است که او

 شیرین که نظامي با دیدن این صحنه به یاد مرگ همسرش افتاده است. خسرو و 

یت انتخاب همتا کرده است. در نها»نبوغ و احساس نظامي در زمان سرودن اشعار غنایي و عاشقانه، وي را در این عرصه بي

انه، طرح مسائل دیني هاي عاشقموضوعِ خوب، گزینش و پردازش عناصر متناسب با موضوع، رنگ صوفیانه دادن به داستان

هاي نفساني علت اصلي موفقیت سبک نظامي هاي داستاني و بیان انگیزههاي تعلیمي و تصویرگري شخصیتاخلاقي و نکته –

هایي که پس از وي هاي بعد در میان نسلعداد و لیاقت نظامي نشان داد که وي در قرناند. استسرایي محسوب شدهدر داستان

(. خسرو و شیرین با درونمایۀ عاشقانه با مسائل عاطفي و احساس 195: 1373کوب، تاد بوده است« )زرینآمدند، سرمشق و اس

 شاعر همراه است.

 . بحث2

 . نقش عاطفی2-1

: 1381کند« )یاکوبسن،گوید: »نقش عاطفي در قالب شعري غنایي و عاشقانه نمود پیدا ميهمان طور که گفتیم، یاکوبسن مي

ناي شعر با خیال یا تصویرآفریني همراه است و این خیال باید همراه با زمینۀ عاطفي باشد. عاطفه نیز (. در حقیقت، ب77

کند و از مخاطب اي در خود احساس ميحادثهتواند بیان شادي، شگفتي، تعجب و یا غم و اندوه باشد که شاعر در پي مي

صورت، شعر باید نتیجۀ شور و شوق عاطفي باشد تا شاعر  خود درخواست دارد که با او در این احساس شریک شود. به این

بتواند به هدف خود که همانا ایجاد فعل و انفعالات عاطفي در مخاطبش از رهگذر خیال است، برسد. پیشتر اشاره کردیم که 

ي عاطفي هم هاداند و جملههاي عاطفي را حاصل احساسات خاص فرستنده یا شاعر ميبندي خود، جملهیاکوبسن در تقسیم

گردند، چون عاطفه از خصوصیات شعر از لحاظ احساس و عاطفه و هم از لحاظ ساختار به گوینده )اول شخص( بر مي

 روکار دارند، است. خصوص قالب غزل به دلیل آنکه با عواطف و احساسات سبه

 ش عاطفي هستند:پردازیم که داراي نقدر ادامه به بررسي ابیاتي از منظومه خسرو و شیرین نظامي مي
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 نالیدن شیرین در جدایی خسرو
 

 سنجتر آورد آن سخنــنین در دفــچ

 که چون شیرین ز خسرو باز پس ماند 

 رانگیختـل بــر آب گــادام تـــز ب

 ايــر جـه بـشتــوسپند کــسان گـب

 ته زور ـــاقتي پرداخـطيــن از بـــت

 شته ــآرام گيــف خویش بـو زلــچ

 ستـون مــفتاد چــاي میــگهي از پ

 رزانــروَش چو برگ بید لـي سَــسه

 اک ــمنــلطید غــین غــزماني بر زم

                                                           

 د از اوستادي در سخن رنج رــه بــک 

 ش در هوس ماندـدلش در بند و جان

 ریختيــل بادام مــر گــلابي بــگ

 ايـر پـت بـزد دستاد و ميـرو افــف

 ون دیده مورـده چــگي شــدل از تن

 تهـد دام گشـنـبايــي پـرغــو مــچ

 تـزد دست بر دسیداد ميــه از بــگ

 ه ارزانــیفـــد نــده زو نافه کاســش

 ز مشکین جعد مشک افشاند بر خاک

 (.146-143: 1376)نظامي،             

 

گیري پیام در این شعر به سوي فرستنده )نظامي( است و زبان ارتباطي میان گوینده و مخاطب کارکردي عاطفي دارد. جهت

دهد. فضاي شعر غم، ناراحتي و رح مينظامي در این شعر از زبان شیرین در فراق خسرو، حال و روز او را براي مخاطب ش

کس مانده است و روزگارش همراه با سختي، ناراحتي و درد اندوه در پي جدایي شیرین از خسرو است. شیرین تنها و بي

اي ها را به خوبي و زیبایي براي مخاطب به تصویر کشیده است. خسرو و شیرین نظامي منظومهگذرد. نظامي این صحنهمي

به وفور در آن دید و یاکوبسن نیز بیان کرده است که نقش عاطفي در قالب توان شقانه است که نقش عاطفي را ميغنایي و عا

شود. وي قصد دارد با بیان حالات و احساس شیرین در نقش زبان عاطفي، مخاطب با او در این حالات شعر غنایي مشاهده مي

 شریک شود و حال و روز شخصیت داستانش را درک کند:

 تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 ر نورـود از راي پـــه بــلک دانستـــم

 به خدمت خواند و کردش خاص درگاه

 حاليي از تنگـد شبـــگ آمـــه تنـــب

 رــر ســـره چو کوهي زاغ بـي تیـــشب

 سوزهاي بيون دلـــرد چــشبي دم س

 يـاهـــن سیــیـــقابـــده در عـــکشی

 ارــــها مر دستـــرا زده بزن لـــده

 پردازِ شیرین است شاپورغمه ـک 

 گر تنگ آید آن ماهـهایي مــز تن

 که بود آن شب بر او مانند سالي

 گران جنبش چو زاغي کوه بر پر

 روزيـهاي ببرات آورده از شب

 رغ صبحگاهيـــنقار مـــپر و م

 ها خارواکب را شده در پايـــک

 (.231)همان:                       

گیري پیام در این شعر به سوي گوینده کردن و به ستوه آمدن شیرین است. جهتپیام نظامي در این شعر، تنهایي، زاري

هاي عاطفي و است و زبان ارتباطي بین گوینده و مخاطب نقش عاطفي دارد. تأکید نظامي در این ابیات براي رساندن پیام

وي است. بنابراین فضاي شعر غم و اندوه، شِکوه و شکایت است. زبان  نزدیکي بیشتر با احساس دروني خود به مخاطب و

انگیز و دردناک ایجاد کرده و سخن از تنهایي و فراق است و خبري از شادي، امید و وصال عاطفي در این ابیات، فضایي حزن

تواند صداي کند. این شعر مييهایي شیرین درک منیست. مخاطب در این شعر با نظامي همراه شده و احساس او را در بیان تن
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هر مخاطبي باشد که تنهاست و تنهایي او را آزار داده، سبب گریه و ناراحتي او شده است. مخاطبي که در پي این امر، تنهایي 

و کند و با اکند. در نتیجه مخاطب با خواندن این شعر، احساس و حالات شیرین را حس ميرا به سختي تحمل مي

کننده حالاتِ عاطفي کردن در ساختار و محورِ همنشیني با کلمه شیرین بیانواهد کرد. واژۀ تنهایي و زاريپنداري خهمذات

خصوص خسرو و هاي خود بهها را به زیبایي به تصویر کشیده است. نظامي در منظومهشیرین است که نظامي این صحنه

بدین معني که او بعد از مرگ همسر جوانش، همانند شیرین،  ده، دریافت کرده؛شیرین، روحِ داستاني را که موضوع شعرش بو

 تنهایي را درک کرده و تنهایي تأثیر زیادي بر او گذاشته است.

خسرو و شیرین، اساس داستاني را که باید موضوع شعرش باشد درک کرده و چنان در آن غرق شده  »نظامي در منظومۀ

عناصر داستان در هم آمیخته است. این امر سبب شده تا شعر نظامي از شه وي با وجود و است که عاطفه، احساس و اندی

ها، هاي داستان(. بنابراین نظامي تمام خصوصیات فردي شخصیت6: 1387ارداني، اصالت و پاکي برخوردار شود« )رضایي 

 است.  ها، برخوردها و حوادث ناشي از آنها را لمس نموده و به نگارش درآوردهصحنه

 آنکه با صد دیو چون قیر چه شب بود

    

 خروسي را نبود آواز تکبیر 

 (.232: 1376)نظامي،        

عنوان گوینده است و کارکرد زبان عاطفي است. نظامي با مخاطب قرار دادن گیري پیام در این بیت به سوي نظامي بهجهت

تبدیل کرده است. حدیث نفس؛ یعني فرستنده در حدیث نفس  خروس و سرزنش او پیام خود را به یک خودگویي دروني یا

خلوت با خود حرف بزند و خودش را مورد خطاب قرار دهد و پرده از دنیاي درون خود بردارد. نظامي در خلوت با خود 

را  هاي عاطفي است و کارکرد عاطفي شعرهاي جملهدهندۀ تنهایي شاعر است و از ویژگيزند و این امر نشانحرف مي

 سازد:مي برجسته

 چراغش چون دل شب تیره مانده  دل شیرین در آن شب خیره مانده  

 )همان(.                              

گیري پیام به سوي گوینده است و زبان نظامي در این بیت، اوج تنهایي، درد و غم شیرین را به تصویر کشیده است. جهت

دارد. شیرین در آن شب از تنهایي و درد، حیران و سرگشته بود تا حدي که چراغ عاطفي ارتباطي بین گوینده و مخاطب نقش 

کشد او نیز مانند شب، خاموش و تیره مانده بود. نظامي به این شکل اوج غم و تنهایي شیرین را براي مخاطب به تصویر مي

توان احساس خاصي عبارتي است که نمي ن بیت،تا مخاطب بتواند با شیرین همدردي کند. خیره ماندن در خارج از ساختار ای

توان پیام درد، غم، جدایي و سرگشتگي را از آن برداشت کرد، اما در محورِ همنشیني با کلمه شیرین، از سخن نظامي مي

سازد تا در پي این باشد که چرا شیرین سرگشته دریافت کرد. به این صورت که خیره ماندن شیرین، مخاطب را کنجکاو مي

 ن است و به این شکل خیره ماندن را نظامي بهتر در ذهن مخاطب جاي خواهد داد:و حیرا

 که شب باشد هلاک جان بیمار  خوش است این داستان در شأن بیمار  

 )همان(.                            

گي شیرین ناراحت است سرگشت در این بیت پیام نظامي درباره حال و روز و غم و تنهایي شیرین است. نظامي براي درد و

گیري پیام به سوي فرستنده است و کارکرد زبان عاطفي است. نظامي به کمک استعاره پیام کند. جهتو حال او را درک مي

شناسي و بیان منظور خود از آن استفاده کرده است. رساند. بیمار استعاره از شیرین است که شاعر براي زیبایيخود را مي

ین عناصر شعر غنایي است و عواطف و احساس فرستنده را دور از جریانات عادي گفتار و دور از منطق ترغنياستعاره از 

 کند.معمولي سخن بیان مي
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 گفت اي زمانهگشاد و ميـــان بـــزب

 چه جاي شب؟ سیه ماري است گوئي

 ین زنگي تارــدم کــــاز آن گریان ش

 ا بلائي جاودانهــن یــشب است ای 

 نگي آدمي خواري است گوئيزچو 

 خندد یکي بارچو زنگي خود نمي

 )همان(.                                 

زند تا پیام خود را به مخاطب برساند. در این ابیات، نظامي در جایگاه گوینده از طرف شیرین در خلوت با خود حرف مي

ها به خصوص شیرین تحمیل کرده است. در نظریۀ یاکوبسن به انسان کند که چرا تنهایي و درد رااو از زمانه گله و شکایت مي

روند. نظامي و مخاطب، دلشان براي شیرین به درد آمده و با او همدردي کار ميهاي عاطفي به صورت حدیث نفس به جمله

 خواهند کرد. 

 

 . نقش ادبی2-2

پیام مرکز توجه قرار گرفته و توجه ما را به زبان  در نقش ادبي سمت و سوي پیام به سوي خودِ پیام است. در این حالت،

کند. یاکوبسن معتقد است »در کارکرد ادبي، فرایند زبان بر پیام جلب مي ادبي، ساختار نحوي و الگوهاي آوایي نهفته در خودِ

: 1377مقدم، اهد کرد« )علويآفریني زبان را برجسته خوهاي شاعرانه و زیبایيکند. تأکید بر خودِ پیام جنبهخودِ پیام تأکید مي

ابلیت بالایي است. نظامي در این منظومه و (. منظومه خسرو و شیرین از جهت دارا بودن نقش ادبي زبان داراي ق234-235

در شعر خود به دنبال خلق ساختاري است که بشود به کمک آن بُعد ادبي کلام را گسترش داد. به این صورت، مخاطب درک 

هاي ادبي، به شکل مستقیم قابل دریافت نیست و باید براي رسیدن به پیام از پیچ و خم درک آرایهکند که پیام مي

 هاي واژگاني، نحوي و آوایي عبور کند.هاي لفظي و معنایي و به طور کلي از توازنهاي هنري، تناسبازيتصویرس

 وصف شیرین از زبان شاپور
 

 ري بگذار ماهيـتي پــدخريــپ

 چو مهتاب جوانيشب افروزي  

 ون نخل سیمینـکشیده قامتي چ

 ز بس کاورد یاد آن نوش لب را

 نور اي چونـهبه مروارید دندان

 ق آب داده ـیــدو شکر چون عق

 خم گیسوش تاب از دل کشیده 

 ک بیزش ــشده گرم از نسیم مش

 نمک دارد لبش در خنده پیوست 

 تو گوئي بینیش تیغیست از سیم

 

 ه صاحب کلاهيعـقنــر مــبه زی 

 دگانيــو آب زنــسیه چشمي چ

 چیندو زنگي بر سر نخلش رطب

 راکر شد رطب ـر آب شــدهان پ

 دان داده از دورــصدف را آب دن

 ون کمند تاب دادهـسو چــدو گی

 ل کشیدهـر گــبه گیسو سبزه را ب

 یزشــیمار خــرگس بــاغ نــدم

 نمک شیرین نباشد وان او هست

 یبي را به دو نیمکه کرد آن تیغ س

 (43-30: 1376)نظامي،          

در این شعر، نظامي نقش ادبي زبان را به کار برده است، بدین صورت که او زیبایي شیرین را با استفاده از استعاره، ایهام 

رد. در این ابیات گیري پیام در این شعر به سمت خودِ پیام است و زبان کارکرد ادبي داکند. جهتتناسب و تشبیه توصیف مي

شود. احساس و عاطفه قوي نظامي، بیروني کلام وي و همچنین تشبیهات زیبا ناشي مينظامي، اوج زیبایي شیرین از شکل 

انگیز و جذاب باشد و هم اینکه موجبِ ها، صورخیال و توصیفات هم براي مخاطب دلسبب شده است که تصویرسازي
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یجاد کرده است. نظامي با شعر، کلمات و ترکیبات در آن فضایي سرشار از شادي اصمیمیت با مخاطب شود. آهنگ کلي این 

انگیزيِ قويِ خود، عناصر تکراري و آشنا را با آشنازدایي همراه ساخت و سبب خلق دنیایي تازه در زبان فارسي شد. خیال

هاي م کانون توجه شاعر است و زبان بر جنبهاین امر نتیجۀ کاربرد ادبي اشعار نظامي بوده که در نظریۀ ارتباط یاکوبسن، پیا

ها و و ساخت هنري شعر بنا شده است. در این ابیات، مخاطب براي اینکه بتواند به پیام نظامي و منظور او از زیبایي شاعرانه

نظامي را کشف ها منظور ها و آرایهلاي تصویرسازيهاي ادبي را درک کرده و از لابهتوصیف شیرین برسد باید بتواند آرایه

 کند.

 آرایی خسروبزم

 ازه کردندــلس تــهارم روز مجــچ

 اــخشیدن در آمد دست دریــه بــب

 ملَِک چون شد ز نوش ساقیان مست

 د راــاربــردن بــب فرمود کـلــط

 د چون بلبل مستــاربــد بــدر آم

 ود در سازـد دستان که او را بـز ص

 ون سر زخمه درآورد ــط چــبه برب

 ردندــا را بلند آوازه کــاهــنــغ 

 واهر چون ثریاـاز جزمین گشت 

 رین بردش از دستـغم دیدار شی

 و زو درمان طلب شد درد خود را

 ته بربطي چون آب در دستـگرف

 آواوشــزیده کرد سي لحن خـگ

 ر درآوردـگ تــز رود خشک بان

 (.160-159)همان:                  

گیري پیام به سمت خودِ پیام است. پیام این شعر شادي، بزم آراستن و نواختن بربط براي و زیبا جهتدر این شعر غنایي 

شاد کردن مجلس توسط باربد است. در این حالت، پیام مرکزِ توجه قرار گرفته و توجه مخاطب را به زبان ادبي، ساختار 

هاي ادبي همچون تشبیه و کنایه نظامي در این شعر از صنعتکند. پیام جلب ميصنایع ادبي و الگوهاي آوایي نهفته در خود 

دهنده استعداد نظامي در استفاده کرده است تا تصویر مجلس بزم خسرو را براي مخاطب به زیبایي نشان دهد و این کار نشان

کند. تأکید بر خودِ تأکید ميبان بر خودِ پیام گوید: »در کارکرد شعري، فرایند زهاي شاعرانه کلام است. یاکوبسن ميبیان جنبه

 (. 235-234: 1377مقدم، سازد« )علويآفریني زبان را برجسته ميهاي شاعرانه و زیبایيپیام جنبه

رسد و نظامي براي انتقال آنچه در ذهن داشته، توانست صورت ادبي در این شعر غنایي، کارکرد ادبي زبان به اوج خود مي

نظامي در این شعر آنچنان گرم و شورانگیز است که مضمون آن به آساني و براي مدت زیادي  را خلق کند. کلام و فرم مناسب

کند. همچنین نشیند و مخاطب به خوبي با مجلس بزم خسرو و صحنه شادي و نشاط آن ارتباط برقرار ميدر ذهن مخاطب مي

عاشقانۀ خسرو و شیرین با زبان شاعرانه  در منظومۀ غنایي ودر این شعر، عنصر احساس و عاطفه هم موجود است. نظامي 

پیوند روحي و ذهني خاصي با دنیاي اطراف خود برقرار کرده است و مخاطب هم به خوبي احساس نظامي را درک خواهد 

 کرد.

 

 گیری. نتیجه3

انجام  هاي عاطفي و ادبي خسرو و شیرین نظامي بر اساس نظریۀ ارتباط رومن یاکوبسناین پژوهش با هدف بررسي نقش

هاي داستان به شکل هاي عاطفي در اشعار خسرو و شیرین نشان داد که انتقال احساس و عاطفه شخصیتگرفت. بررسي نقش

گرفته است، به این خاطر که منظومۀ خسرو و شیرین عاطفي  عمیقي از سوي نظامي به مخاطب بر اساس این نقش صورت

اي سروده نه بالایي است و در پي آن اشعار خسرو و شیرین را با مهارت ویژههاي هنري و خلاقااست. زبان نظامي داراي جنبه
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ر اشعار خسرو و توان ساختار ادبي و بلاغي را دزند. همچنین به کمک نقش ادبي ميکه احساس و عاطفه در آن موج مي

ۀ خسرو و شیرین متفاوت بوده هاي عاطفي و ادبي در منظومشیرین مشخص نمود. بنابراین باید گفت کارکردِ هر یک از نقش

درصد  35درصد آن مربوط به نقش عاطفي و  65است؛ به طوري که بر اساس نتایج کمّي حاصل از بررسي اشعار مورد نظر، 

تر و به عبارتي باید گفت، در اشعار خسرو و شیرین نظامي، نقش عاطفي زبان، پررنگمربوط به نقش ادبي بوده است؛ 

شود، نظامي در جایگاه گوینده ي آن است. در اشعاري از خسرو و شیرین که نقش عاطفي زبان دیده ميپربسامدتر از نقش ادب

امي سرنوشت و تنهایي شیرین را با زباني پردازد. نظها ميهاي داستانبا زبانِ اول شخص به بیان احوالِ شخصي شخصیت

روني خود پرداخته است. به این صورت با تکیه بر نظریۀ دردناک به مخاطب نشان داده و بدین صورت به بیان سوز و گداز د

یاکوبسن مشخص شد در منظومۀ خسرو و شیرین الگوي ارتباطي میان گوینده و مخاطب برقرار است. همچنین نظامي براي 

یع ادبي شخص یا صحنۀ زیبا از نقش ادبي زبان بهره برده است. او براي توصیف شیرین از زبان شاپور آنچنان با صناتوصیف 

تشبیه، استعاره و کنایه تصویرآفریني کرده که مخاطب براي اینکه بتواند به پیام نظامي برسد، باید مسیر طولاني را طي کند و 

برسد. نقش ادبي زبان در شعر نظامي، به خصوص اشعار خسرو و شیرین سبب از پس این صنایع ادبي به منظور نظامي 

 ها شده، این امر موجب خواهد شد که مخاطب از خواندن این اشعار نهایت لذت را ببرد.آفریني و ملموس شدن صحنهزیبایي

 
 هاي عاطفي و ادبي در منظومه »خسرو و شیرین«فراواني نقش (:1) جدول

 درصد فراواني فراواني نقش

 %65 130 عاطفي

 %35 30 ادبي

 %100 200 مجموع
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